
 

 

 هاي اخلاق پزشكي كاربرد منطق در تحليل گزاره

  1اميد آسماني
  2فرزاد محموديان

  چكيده
و هدفش بازداشتن فكر از است منطق، علم و ابزاري از نوع قاعده و قانون  :زمينه

هاي فكري و علمي را  نتايج حاصل از فعاليتارزش و اعتبار . انحراف و گمراهي است
اي  اخلاق پزشكي به عنوان علمي كه آميزه. منطق تعيين كرد توان به كمك دستورها مي

از علوم انساني و علوم تجربي است به اين ابزارِ كارآمد نيازمند است تا بتواند محكم و 
هاي ناخواسته و  و از خطا و استدلالات درست و منطقي بپردازد ي تعاريف استوار به ارائه

در اين مقاله تلاش شده . اي كه گاه عوارض جبران ناپذيري دارند مصون بماند نادانسته
است تا مخاطبان محترم از طريق آشنايي با علم منطق و شناخت مصاديق آن در اخلاق 

 .پزشكي، پيوند و ارتباط اين دو مقوله با يكديگر را ملاحظه نمايند

ي انطباقي تلاش شده است تا با مرورِ اجمالي بعضي از  اين مطالعه در :روش مطالعه
مانند مباحث الفاظ، كليِ منطقي، قضايا، احكام، صناعات (ي منطق  ترين مواد سازنده مهم

هايي از مصاديق اخلاق پزشكيِ مرتبط با هر مبحث نيز  ، نمونه)خمس، حجت و استدلال
 .آورده شود

ردپاي منطق در بيشتر مباحث اخلاق پزشكي به صورت پنهان يا آشكار قابل  :ها يافته
ي حاضر شناساندنِ كاربرد و جايگاه يترين هدف مقاله اساسي. يي استجستجو و شناسا

كه  كردتوان ادعا  اي علم منطق در اخلاق پزشكي بوده است؛ در اين زمينه مي حرفه
ي علم منطق، يشناختن مجهولات و به كار گرفتن معلومات در اخلاق پزشكي در سايه

هاي متقنِ منطق در يهمچنين، معيار. بودپذير و مصون از اشتباه خواهد  ، همهبخش اطمينان
گفتار، نوشتار و رفتار فرد،  ردنك گرفتن صناعات خمس، ضمن منطقي كاره شناختن و ب

  دكتراي تخصصي اخلاق پزشكي، گروه اخلاق و فلسفه سلامت، دانشگاه علوم پزشكي شيرازداروساز، دانشجوي. 1
 عضو هيأت علمي و معاون پژوهشي گروه اخلاق پزشكي و فلسفه سلامت، دانشگاه علوم پزشكي شيراز .2
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حق از باطل را نيز در او تقويت كند كه خود در اخلاق پزشكي  تشخيصتواند قدرت  مي
  .كاربرد بسياري دارد

هاي متفاوت  ها و نگرش ، ديدگاهتواند زبان مشترك جوامع زبان منطق مي: گيري نتيجه
- ادبيات منطق، ادبيات عقل و انديشه است و چون استعداد بر سر. در اخلاق پزشكي باشد

ي عملي  تواند در ترسيم نقشه هاي مغاير را دارد مي ها و نظريه ميز نشاندن صاحبان انديشه
بنابراين  ؛باشدو رفتاريِ يك نظام اخلاق پزشكيِ جهاني و بين المللي، مفيد و مؤثر 
ه نبايد از ب و شايسته است با نگاهي جدي، در ايجاد پيوند و ارتباط اين دو علم تلاش شود

گيري كاربردي منطق در فرهنگ علميِ اخلاق زيستي و اخلاق پزشكيِ جهاني  كار
  .غفلت نمود

  
  واژگان كليدي

  اخلاق پزشكي منطقي؛ اخلاق پزشكي ؛علم منطق
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 هاي اخلاق پزشكي منطق در تحليل گزارهكاربرد 

، 1اشخاصي ورود به علم را بدهد كه بين  هايي اجازه تواند به چيز فرد تنها مي«
ن شخصي قابل روبه صورت ب 2ذهني) حالات(وضعيت هاي . قابل مشاهده باشند

توانند از نظر علمي مطالعه شوند  هاي ذهني نمي مشاهده نيستند بنابراين وضعيت
مورد توجه ذهني از نظر علمي واقعيت ندارند و طبيعتاً هاي  ن وضعيتبنابراي

بنابراين  ؛احساس درد در حيوانات يك وضعيت ذهني است. دانشمندان نيستند
احساس درد در حيوانات نه از نظر علمي واقعي است و نه مورد توجه دانشمندان 

  ).م2009رولين، (».باشد مي
از صحيح يا غلط بودنش منطق استفاده از حيوانات در تحقيقات  غ، فاربالاعبارت 

. دهد نشان مي 4به نام رفتارگرايي 3گرايي آزمايشگاهي را در يك ديدگاه اثبات
ات مستقيم براي تعريف، اثب هايي از اين دست كه از علم منطق، مستقيم يا غير نمونه

استفاده شده است  5ي اخلاق زيستي حوزه يا توجيه مطالب علمي در گفتارهاي
شود اما پيش از پرداختن به جايگاه منطق در اخلاق پزشكي،  فراوان يافت مي

  .شود مختصري از محتوا، اهميت و ضرورت علم منطق معرفي مي
توان در  كه بدون آن نمي چنانكند،  سقراط منطق را تاج تمام علوم معرفي مي 

ق زيستي نيز از اين اخلا( .فتدست يا به آن علم واقع درهيچ علمي وارد شد و 
به اعتقاد ارسطو، منطق علم نيست بلكه آلت و ابزاري است ) نيست قاعده مستثنا

ابن سينا نيز منطق را ) مفتح. (كار بردن آن در تمام علوم ضرورت دارده كه ب
كند كه هدف از بكاربردن آن، بازداشتن  ابزاري از نوع قاعده و قانون معرفي مي

در حقيقت، منطق دستوري  )ش.هـ 1381ابن سينا، .(ف و گمراهي استفكر از انحرا
علم (ها و جستجوهاي ذهني در جهت تحصيل يك علم جديد  است براي فعاليت
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شود و نيز دستوري است براي  كه اين فعاليت تجسسي، فكر ناميده مي) اكتسابي
  )ش.هـ 1362قوامي شيرازي، .(ها تعيين ارزش و اعتبار نتايج حاصل از فعاليت

-هر علم جديد از جمله اخلاق زيستي يا اخلاق پزشكي از دو بخش تشكيل مي

ي  ها و نحوه استدلال دوم تعاريف، زير بناها و اصول و بخش: نخستبخش : شود
به عنوان مثال در اخلاق پزشكي اصول . ارتباط اصول و تعاريف با يكديگر

در بخش اول و  »...زداري و اتونومي، عدالت، سود رساني، ضرر نرساندن، را«
ي احترام به اتونومي بيمار  پزشك بايد رازدار باشد؛ چون لازمه«عباراتي مانند 

كه  »...و بنابراين چنين است. گيرند در بخش دوم جاي مي... چنين است و 
كه ) قضايا(و تصديقات ) ها معرّف(موضوع علم منطق نيز در دو بخش تعاريف 

لذا، علم منطق  ؛شود است خلاصه مي) ها حجت(ت منطقي ها استدلالا موضوع آن
 )ش.هـ 1388مطهري، (آموزد  كردن را به مخاطبانش مي كردن و استدلال راه تعريف

يا باطل بودن عقايد سنجيده اي است كه به كمك آن، صحيح  و يگانه وسيله
  .شود مي

انسان عادي پزشك يك «: شدن موضوع، به دو مثال توجه بفرماييد روشن براي
دكتر قريب «يا » .است و هر انسان عادي ستمگر است پس پزشك ستمگر است

پس هر پزشك خوبي ؛ دكتر قريب متخصص اطفال است ؛پزشك خوبي است
از منطقِ صحيح  به دور؛  هر يك از عبارات فوق به نحوي ».متخصص اطفال است

نند يك ساختمان توان ما اند؛ به طور كلي يك استدلال خوب را مي گرفته شكل
عيب خواهد بود  گاه كامل و بي محكم و بي نقص فرض كرد؛ يك ساختمان آن

ي چينش  نحوه(عيب باشد و هم شكل ساختمان  بي) ها ماده(كه هم مصالحش 
با رعايت نكردن هر . روي اصول صحيح ساختمان سازي باشد) مصالح كنار هم

 )ش.هـ 1388مطهري، .(نا خواهد شدكدام از اين اصول، ساختماني غير قابل اعتماد ب
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ي  ي دوم، نحوه ي اول، ماده و در ساختمان گزاره بنابراين در ساختمان گزاره
  . حاصل دچار مشكل استي  نتيجهچيدمان مواد در كنار هم و 

اگرچه انسان بر خلاف چهارپايان، موجودي فطرتاً انديشمند است در تفكرّات 
، آن چه را در واقع، علّت يك پديده نيست، علتّ مثلاًكند؛  خود فراوان خطا مي

ي فكرش نيست، ماحصل افكارش به شمار  واقع نتيجه  پندارد؛ آنچه را در مي
كند و گاهي نيز مقدمات باطلي  آورد، استدلال غيربرهاني را برهاني قلمداد مي مي

. شود ها به مطلبي درست يا نادرست معتقد مي ي آن را كنار هم نهاده و به واسطه
ي انسان را در برابر ورود  تواند انديشه جاست كه تجهيز به سلاح منطق، مي اين

جا كه بسياري از  از آن )ش.هـ 1384، 1مظفر، ج(. لغزش و خطا محافظت نمايد
ي اخلاق پزشكي، مستقيم و يا غيرمستقيم، به حيات انسان  تصميمات حوزه

گيري در مورد سقط  مانند تصميم كند ارتباط پيدا مي) ترين مخلوق خداوند شريف(
ي الگوهاي  ادامه حيات نوزادان به شدت بيمار يا در ارائه .جنين، مرگ مغزي 

رفتاريِ شايسته و در خور انسانيت انسان، نقش مؤثري دارد مانند استفاده از رحم 
انجام تحقيقات علمي روي رويان  و ل مربوط به جنين اهدايييجايگزين، مسا
لذا استفاده از علم منطق در اخلاق پزشكي، چه  ؛ستتي فارغ از خطانيازمند تفكرا

از جهت درست تعريف و استدلال كردن و چه از جهت كشف اشتباهات ديگران، 
در اين مقاله سعي شده است تا ضمن معرفي اجمالي . نمايد بسيار ضروري مي

شكي ارائه ساختمان علم منطق، مصاديقي منطقي و مرتبط با هر مبحث از اخلاق پز
  .گردد
  منطقي ي مواد اوليه ـ الف

ي  ي استدلالات صحيح، بايد از مواد اوليه منطق براي ارائه گفته شدطور كه  همان
مانند نوع، (مواد اوليه در علم منطق شامل الفاظ، مباحث كليّ . صحيح استفاده كند
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، قضايا و )رسممانند تعريف به حد يا (، تعريف و تقسيم )و متواطي جنس، فصل
ي منطق، تنها پس از  فراگيرنده. شود مي) متّصله و مانند موجبه ، سالبه(احكام 

جا كه  ي پرداختن به قسمت دوم يعني آن آشنايي با اين مقدمات است كه آماده
شود و آن شامل مباحث صناعات خمس و  مي از اين مواد اوليه استفاده كند بايد

شناخت اصولي و كاربرد صحيح مواد اوليه در  اهميت. حجت و استدلال است
هاي منطقي، انكار  يابي به گزاره اخلاق زيستي مانند هر علم ديگري، براي دست

به استفاده از علم  بنا دارد تا به صورت خاص در اين راستا اين مقاله. ناپذير است
  :ي اخلاق پزشكي اشاره كند ر حوزهمنطق د

  
 منطق در الفاظ .1ـ الف

مختص، مشترك، «: الفاظ در ارتباط با معاني خود از پنج حالت بيرون نيستند
: به عنوان مثال). 105، ص 1، جش.هـ 1384مظفر، ( »يو مجاز يمنقول، مرتجل، حقيق

است چرا كه تنها يك معنا دارد و به همان معنا هم  »مختص«پزشك يك لفظ 
. است »منقول«يك لفظ نيز مثالي از   6»بيهودگي در درمان«. اختصاص دارد

ه اثر بخش شود كه اميدي ب امروزه لفظ بيهودگي براي درماني به كار برده مي
دانند اما  منطقي يا بيهوده مي ادامه دادن آن درمان را غير بودن آن نيست و پزشكان

هاي كلاسيك و براي عملي تعريف  وران قديم، بيهودگي را در افسانهدر د
توسط خدايان محكوم به ) اي مصر پادشاه افسانه( 7داناسكردند كه دختران  مي

در لفظ ) .م2009لو، ).(دار هاي سوراخ حمل آب در ظرف(انجام آن شده بودند 
 8»خود اختيار«به عنوان مثال . نيز مناسبتي بين معنا و لفظ وجود ندارد »مرتجل«

گيرد نوعي  براي او تصميم مي 9»بانهĤم مقي«خواندن بيماري كه پزشك به صورت 
  . به كار بردن لفظ مرتجل است
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الفاظ : نيز تقسيم كرد »مترادف«و  »متباين«توان به  از طرف ديگر الفاظ را مي
آميز،  قتل ترحم«مثلاً : ندا الفاظي هستند كه براي يك معنا وضع شده »مترادف«

ها را  آنتوان  الفاظي اند كه تقريباً يك معنا دارند و مي »مرگ هديه شده و اتانازي
قرار دارند و تنها براي يك معناي  »متباين«در مقابل، الفاظ . مترادف دانست

الفاظي چون پزشك، رضايت آگاهانه و رازداري در علم . اند خاص وضع شده
  .اخلاق پزشكي متباين هستند

متقابل، متخالف و «: الفاظ متباين نيز خود به چند دسته اصلي تقسيم مي شوند
مثالي از تقابل سلب و  »رضايت غيرآگاهانه«و  »آگاهانه رضايت« »متماثل

 ،يعني تبايني كه به صورت عدم و وجود باشد و حضور يك لفظ ؛ايجاب است
در يك فرد بالغ نسبت به يك  10خود اختياري .باشدنقيض حضور لفظ ديگر 

اي كه در جايي  يعني ويژگي( .باشد اي از تقابل عدم و ملكه مي كودك نيز نمونه
راضي و ناراضي بودن بيمار ) .تواند وجود داشته باشد امكان و شأن آن باشد مي كه

توانند با هم در يك  نيز مثالي از تقابل ضّدان است يعني صفاتي وجودي كه نمي
ي دارو و درمان يا پزشك و بيمار نيز مثالي از  رابطه). چيز وجود داشته باشند
-ي علّت و معلولي را در بر مي رابطه يعني تبايني كه يك( .تقابل متضايفان است

ي پزشك و بيمار را  رابطه) .گيرد و بدون يكي، تصور ديگري امكان پذير نيست
توان به عنوان مثالي از تباين تماثل  مي) انسان بودن(از لحاظ تشابه در جنس 

ديدگاه انتفاعي داشتن نسبت به شغل در عين گذشت و فداكاري . متجانس نام برد
هر دو جمع ز دو خصوصيت متباين متخالف هستند به طوري كه امكان داشتن ني
  .پزشك وجود دارددر يك 
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  ها منطق در انواع دلالت .2ـ الف
در . جاي اخلاق پزشكي يافت توان در جاي هاي منطقي و انواع آن را مي دلالت

منطق، هر چيزي كه هنگام آگاهي از وجود آن، ذهن انسان را به وجود چيزي 
و ) ي رضايت آگاهانه مانند فرم امضا شده(ناميده مي شود  »دالّ«ديگر منتقل كند 

و اين ) مانند راضي بودن بيمار به انجام فرآيند درماني( »مدلول«آن چيز ديگر 
) يعني ويژگي خاص فرم رضايت آگاهانه(گردد  ويژگي كه براي دالّ حاصل مي

  ).89، ص 1، جش.هـ 1384مظفر، . (شود خوانده مي »دلالت«
  .عقلي، طبعي و وضعي: اند هاي منطقي چند نوع دلالت 

 رضايت داشتن فردي كه آن را امضا ان بهفرم رضايت آگاهانه و انتقال ذهن انس
ي همراهان بيمار به هنگام  ناراحتي و گريه. است »دلالت عقلي«كرده است يك 

است؛ چرا كه به  »دلالت طبعي«ان نيز يك شانتقال خبر فوت يكي از نزديكان
نيز در منطق به  »دلالت وضعي«. كند صورت طبعي، خبر بد انسان را ناراحت مي

نيز سه » دلالت لفظي«شود كه خود  تقسيم مي »غيرلفظي«و  »يلفظ«دو قسم 
آگاهانه بر تمام  دلالت داشتن رضايت. دارد »طابقي، تضمني و التزاميت«بخش 

) 13و آزادانه بودن 12گيري داشتن ،  ظرفيت تصميم11بودن يعني آگاهانه(اجزاي آن 
دلالت وضعي «اخذ برائت از بيمار نيز مثالي از . يك دلالت لفظي تطابقي است

است؛ چرا كه خارج لازم موضوع برائت، اخذ رضايت از بيمار  »لفظي التزاميه
اخذ رضايت آگاهانه نسبت به اتونومي . براي انجام فرآيند خاص درماني بوده است

داشتن يا نسبت به ظرفيت داشتن بيمار يا نسبت به آزادانه بودنِ انتخاب بيمار نيز 
ت رضايت آگاهانه نسبت به است اما دلال »اميدلالت وضعي التز«مثالي از 
 اي از بودن يا اختياري بودن به تنهايي يا آزادانه بودن به تنهايي نمونه آگاهانه

  .باشد مي »دلالت وضعي تضمني«
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  مباحث كلي ـ ب
  مفهوم و مصداق .1ـ ب

اي كه از  همان معناست؛ يعني همان صورت ذهني »مفهوم«طبق تعريف منطق، 
نيز چيزي است كه مفهوم بر آن منطبق  »مصداق«شود و  اشيا انتزاع ميحقايق 

به عنوان مثال، حفظ رازداري در  )169، ص 1، جش.هـ 1384مظفر، ( .گردد مي
كند و زماني كه پزشك با يك شخص  مي تداعيپزشكي، مفهومي كلي را در ذهن 
وان مصداق اين مفهوم شود راز بيمار به عن رو مي به حقيقي مبتلا به بيماري ايدز رو

همچنين صورت ذهني معناي احترام به بيمار يك مفهوم كلي . كند تحقق پيدا مي
شود؛  است كه در زمان تحقق يافتن در عالم خارج، مصاديقِ آن مفهوم، محقق مي

ي احترام به او جاي  كند و يا به نشانه مانند زماني كه پزشك به بيمارش سلام مي
  .خيزد خود برمي

به مفهوم در مقالات علمي نيز بسيار حائز اهميت است و اگر حكمي بدون توجه 
تواند عواقب ناگوار و جبران ناپذيري  توجه به مفهوم آن حكم صادر شود، گاه مي

يابي به بهترين درمان  دست«به طور مثال، مفهوم عبارت . به همراه داشته باشد
تشخيص ايدز براي مادران   مايششدن انجام آز تواند اجباري مي » ممكن براي جنين

گرفتن حقوق  كه خود ممكن است به معناي ناديده) .م2009شاكلنك، (باردار باشد 
نيز نپذيرفتن درمانِ 15»مايلز«و 14»زوگر«در مثالي ديگر، . مادران تلقي شود

پزشكان را مخالف مفهوم اختياري بودن انتخاب  از سويبيماران مبتلا به ايدز 
  ).م1987زوگر، مايلز، (. دانند شروع تحصيلات عالي مي ي پزشكي در رشته
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  متواطي و مشكّك .2ـ ب
كرامت انساني را در نظر بگيريم و و  اگر مفاهيم كلي مانند رضايت، رازداري

در ميان آن افراد و رويدادها از جهت صدق  ها را بر مصاديق خود منطبق كنيم آن
به طور مثال رازداري در مورد . تفاوتي نخواهيم يافت ،)مصاديق(ها  مفهوم بر آن

بيمار مبتلا به ايدز يك عمل جراحي خاص يا يك بيمار مبتلا به نقص ژنتيكي يا 
از ديگري نيست؛ به عبارت ! ؟بودن يكسان است و هيچ كدام رازتراز جهت راز

و در بيشتر و كمتر ندارد  ميزان ها كدام از آن راز و رازداري در هيچ ،ديگر
ها راز است؛ اين چنين مفاهيمي را در منطق متواطي   حقيقت، راز در تمام آن

نامند اما گاهي بعضي از مفاهيم كلي مانند ناراحتي، خوشحالي، آگاه بودن،  مي
ميان افراد و رويدادها از نظر  شوند شان منطبق مي راضي بودن وقتي بر مصاديق

تفاوت قائل شد؛ بدين نحو كه صدق توان  ، مي)مصاديق(ها  صدق مفهوم برآن
مفهوم بر يك فرد شديدتر، بيشتر، مقدم يا سزاوارتر از صدق آن مفهوم بر فرد 

تر، يا  خوشحال» ب«تواند نسبت به بيمار  مي» الف«مثلاً بيمار . ديگر است
شان  ها بر مصاديق چنين مفاهيمي را كه صدق آن. تر باشد تر و يا آگاه راضي
 »تشكيك«و خود تفاوت را  »كليِ مشكّك«باشد را با يكديگر متفاوت تواند  مي
  )165، ص 1، جش.هـ 1384مظفر، (. گويند مي

  
  گانههاي چهار نسبت .3ـ ب

هر گاه يك معنا به معناي ديگري كه مغايرت مفهومي با آن دارد نسبت داده 
  : باشدداشته ي آن دو معنا ممكن است چهار حالت  شود رابطه

در تمامي مصاديقشان با هم اشتراك داشته باشند كه در اين صورت آن  -1
ي بين سقط درماني و كشتن عقلي  گويند؛ مانند رابطه مي »متساوي«دو معنا را 
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توان گفت هر سقط درماني، نوعي كشتن جنين به حكم  جنين؛ به طوري كه مي
عي عقل و ضرورت است و هر كشتن جنيني به حكم عقل و ضرورت نيز نو

ي بين پزشك و علم پزشكي، جراح و  رابطه. آيد سقط درماني به حساب مي
  . جراحي نيز از اين نوع است

نسبت ميان دو مفهوم به اين صورت باشد كه يكي بر تمام افراد مفهوم  -2
عموم و «آن را نسبت  ديگر صدق كند و مصاديق ديگري غير آن نداشته باشد

و رازداري از اين نوع است چرا كه  ي پزشك نامند؛ رابطه مي »خصوص مطلق
در  .هر پزشكي بايد رازدار باشد ولي هر فرد رازداري ضرورتاً پزشك نيست

  .نامند مي »اعم مطلق«را  »رازدار بودن«و  »اخص مطلق«اين رابطه پزشك را 
اما هر   اند، از مصاديق با هم جمع شده اي پارهنسبت ميان دو مفهومي كه در  -3

است؛  »عموم و خصوص من وجه«د، نخود را نيز دار كدام مصاديق خاص
به طور مثال در . باشد ي بين حقوق پزشك و حقوق بيمار از اين نوع مي رابطه

هر دو حقوق، احترام گذاشتن وجود دارد ولي در موارد ديگري مانند پيروي از 
 .ندمتفاوتيكديگر با دستور درماني پزشك يا توجه به اعتقادات بيمار 

اي باشد كه هرگز در هيچ مصداقي با هم  به گونه بت ميان دو مفهوماگر نس -4
گفته  »تباين«نداشته باشد كه ها وجود  مشتركي بين آن موردجمع نشوند و 

قانوني از اين نوع است چرا كه ي ميان سقط شرعي و سقط غير رابطه. شود مي
معرفي كرد از توان به عنوان موردي  قانوني را نمي هاي غير هيچ مصداقي از سقط

  .نظر شرعي نيز پذيرفته شده باشد
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  قضايا و احكام آن ـ ج
  صورت كليه اقسام قضايا ب .1ـ ج

توان آن را به صدق يا كذب  ، مركّبِ تامي است كه مي»خبر«يا  »قضيه«
تمام اطلاعات مربوط به بيمار، راز تلقي « و ».بيمار اتونومي دارد«؛ متّصف ساخت

از واقعيتي  اين نوع جملات،. هستند »مركب تام خبريه«، دو عبارت »شود نمي
دهند لذا از لحاظ عقلي و منطقي قابليت  ماوراي جمله و عبارت ذكر شده خبر مي

قرار  »مركب تام انشائيه«در مقابل، جملات . تصديق و تكذيب شدن را دارند
، ».بگيريداز بيماران رضايت «، ».راز بيماران را فاش نكنيد«دارند؛ جملاتي نظير 

هايي از اين نوع  نمونه» آيا رضايت نگرفتن از بيمار بي احترامي به او نيست؟«
جمله و عبارت ذكر شده وجود در واقع، چون حقيقتي ماوراي . جملات هستند

  .ها تعيين نمود ي آن توان صدق و كذب چيزي را به وسيله نمي ندارد
توان تقسيم  نيز مي »شرطيه«و  »حمليه«ي  از طرف ديگر قضايا را به دو دسته

، قضاياي ».سقط جنين حرام است«يا » .اتانازي ممنوع است«قضايايي مانند . كرد
اگر بيمار ظرفيت نداشته باشد رضايت آگاهانه معنا «حمليه هستند و جملاتي مانند 

چنين نيست كه اگر بيمار درخواست اتانازي كند مورد پذيرش « ،».دهد نمي
قضاياي شرطيه نيز خود در منطق به دو نوع . شرطيه هستندنيز از نوع » .باشد

دو مثال بالا از نوع متصّله و جملاتي نظير . شوند تقسيم مي »منفصله«و  »متصّله«
بيماران ياآگاهانه رضايت «و » .گيري دارند يا ندارند بيماران يا ظرفيت تصميم«

سيم بندي ديگر، قضايا را در يك تق. از نوع منفصله هستند» .اند يا غيرآگاهانه داده
حكم به ( »سالبه«و ) .حكم به نسبت حمل است( »موجبه«توان به دو نوع  مي

، حمليه و ».سقط جنين ممنوع است«ي  نيز تقسيم كرد؛ جمله) .سلب حمل است
 .است، سلبيه ».سقط جنين موافق كرامت انساني نيست«
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  اقسام قضايا به لحاظ موضوع .2ـ ج
هاي قضايا تقسيم به اعتبار موضوع است؛ قضاياي  بندي يكي ديگر از تقسيم

شخصيه، طبيعيه، مهمله و «: اند در منطق به اعتبار موضوع بر چهار قسم »حمليه«
جزئي «: موضوع قضيه نيز از دو حالت بيرون نيست. »)كلي و جزئي(محصوره
 ).345، ص 1، ج ش.هـ 1384مظفر، ( »كلي« و) ي شخصيه يا مخصوصه قضيه( »حقيقي

سايت دانشگاه علوم پزشكي شيراز «، ».دكتر قريب پزشك خوبي است«عبارات 
مصاديقي از قضاياي مخصوصه هستند اما اگر موضوع قضيه، » را دارد ي الف رتبه

  :كلي باشد سه حالت ممكن است پيش بيايد
اگر حكم در قضيه متوجه خود موضوع كلي باشد از : »طبيعيه«قضاياي  - 1- 2-ج

اي كه فرضِ رجوع حكم  به گونه) با قطع نظر از افرادش(كه كلي است آن جهت 
اتونومي « :گوييم مثلاً وقتي مي ؛گويند را قضيه طبيعيه مي آن به افراد صحيح نباشد

. ايم ه استفاده كرده، از قضاياي طبيعي».احترام به بيمار نوع است«يا » .خاصه است
  . ي هستندربرد كمعموماً اين نوع قضايا در اخلاق پزشكي كا

اگر حكم متوجه كلي به لحاظ افراد آن باشد اما : »مهمله«قضاياي  - 2- 2-ج
بيمار «به طور مثال عبارات . نامند كميت افراد بيان نشده باشد آن را مهمله مي

در اين . از نوع مهمله هستند» .ي احترام است بيمار شايسته«  و ».اتونومي دارد
 .شود يا خير ي افراد موضوع مي كه آيا حكم شامل همهها بيان نشده است  مثال

م متوجه كلي به لحاظ افرادش اگر حك: قضاياي محصوره يا مسوره - 3- 2-ج
به طوري كه كميت و مقدار افراد در قضيه بيان شده باشد قضيه را محصوره  باشد

ي كلي و عبارت  ي محصوره يك قضيه» .هر پزشكي بايد رازدار باشد«. گويند
ي  ي محصوره يك قضيه» يري ندارندگ ضي از بيمارانِ بالغ، ظرفيت تصميمبع«
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مشخص است كه حكم شامل تمام افراد موضوع   در اين نوع قضايا. جزئيه است
  .گيرد ها را در بر مي شود يا بعض آن مي

  
  »موجبه«اقسام وجود موضوع در قضاياي  .3ـ ج

: از سه حالت ذيل باشد تواند به يكي مي »موجبه«وجود موضوع در قضاياي 
گاهي موضوعِ قضيه تنها در ذهن است كه در اين صورت آن را . ذهنيه - الف

ي ذهنيه است چرا  ، يك جمله».هر بيماري داراي اتونومي است«ذهنيه مي نامند؛ 
كه چيزي به نام اتونومي در خارج از ذهن وجود ندارد اما حكمي كه در اين قضيه 

  . آن ثابت استبيان شده، در ذهن براي 
اين در حالي است كه گاهي موضوع قضيه در خارج موجود  :»خارجيه« - ب

هاي گذشته، حال يا آينده  است؛ به اين شكل كه يكي از افرادي را كه در زمان
هر بيماري كه به بيمارستان نمازي شيراز مراجعه «: گيرد وجود دارند دربر مي

به اين قضايا، . از اين قضاياست» .داردكند از آموزشي بودن بيمارستان آگاهي  مي
  .گويند قضاياي خارجيه مي

ي  الامر وجود داشته باشد و همه اگر موضوع قضيه در واقع و نفس :حقيقيه - ج 
ي حقيقيه ناميده  افراد بالفعل و افرادي با وجود مفروض را شامل شود، قضيه

هر «، ».ساني داردهر بيماري كرامت ان«، ».هر بيماري اتونومي دارد«شود؛  مي
در اين مثال ها هر . هايي از جملات حقيقيه هستند نمونه» .پزشكي رازدار است

فردي كه براي موضوع فرض شود در آن داخل بوده و هنگام تحقق، مشمول آن 
  .حكم خواهد بود
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 حجت و هيأت تأليف آن يا مباحث استدلال ـ د

هاي  حجت است؛ يعني بحثهدف نهايي و مقصود اصلي عالم منطق، مباحث 
مربوط به معلوم تصديقي كه براي رسيدن به شناخت مجهول تصديقي به كار 

هاي الف تا ج بيان شد مقدمات  شوند؛ در حقيقت آنچه كه در قسمت گرفته مي
به طور كلي مباحث حجت و استدلال . روند مباحث حجت و استدلال به شمار مي

) جزئي(، كه در آن ذهن از حكم يك شيء »لتمثي« - الف: شامل موارد ذيل است
، كه در آن ذهن از »استقراء« -ب. كند ديگر سير مي) جزئي(به حكم شيء 

كه در  »قياس« - ج  .رسد مي) كلي(بررسي شماري از جزئيات به يك حكم عام 
، ص 2، ج ش.هـ 1384مظفر، ( .رسد آن ذهن از حكم يك كلي به يك حكم جزئي مي

ضروري  ،اي استفاده از حجت است كه براي رسيدن به هر قضيهقابل ذكر  ).15- 19
اي عالم نخواهيم شد؛ بلكه  نيست چرا كه اگر اين گونه باشد هرگز به هيچ قضيه

لازم است تا در جريان انديشه و تفكر همواره به يك دسته از قضاياي بديهي 
ي و مقدمات بلكه مباد وب ما نيستنددسترسي داشته باشيم؛ اين قضايا خود مطل

ي تجارت علمي ما  سرمايه شوند و در واقع اين قضايا استفاده از حجت واقع مي
  .هستند

  تمثيل و استقرا .1ـ د
كند و  الف يك پزشك ماهر است و راز بيماران را حفظ مي«: وقتي مي گوييم

يا وقتي  »ب نيز يك پزشك ماهر است پس حتماً رازدار بيماران هم هست«
ها  گاه درخواست اتانازي آن بيماران را دوست دارد و هيچ» ج« دكتر«گوييم  مي

گاه  نيز بيماران را دوست دارد، پس او هم هيچ» د«دكتر «و  »پذيرد را نمي
به . بردن تمثيل استهايي از به كار نمونه »پذيرد درخواست اتانازي بيماران را نمي

همان نوع استدلالي  در حقيقت تمثيل .باشد طور كلي تمثيل، غير قابل قبول مي
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با اين وجود در تمثيل هر چقدر  ؛شود ناميده مي» قياس«است كه در عرف فقها 
آنچه (و فرع ) آنچه ثبوت حكم براي آن معلوم است(مشابهت ميان اصل 

گيري ما  بيشتر باشد احتمال درستي نتيجه) خواهيم حكم را براي آن ثابت كنيم مي
ي ده ساله و  مثلاً اگر دو پسر بچه) 167- 72، ص 2 ، ج1384مظفر، (. شود هم بيشتر مي

ها درك خوبي از مباحث  كنيم كه يكي از آن مبتلا به سرطان خون را مقايسه مي
، »پسر بچه ديگر هم درك خوبي خواهد داشت«درماني دارد، و نتيجه بگيريم 

قواعد ي احكام كلي و  ي همه اساس و پايه .گيري درستي خواهد بود احتمالاً نتيجه
ي عمومي و حكم  دهد زيرا به دست آوردن قاعده عمومي ما را استقرا تشكيل مي

به . پذير است ها امكان كلي، تنها پس از جستجو در ميان جزئيات و بررسي آن
كه تمام پزشكاني كه باشد عنوان مثال اگر پرستاري ضمن مشاهدات خود دريافته 

گيري كند كه  گذارند و نتيجه احترام ميكند، به بيماران خود  ها كار مي او با آن
تنها تعدادي از (گذارند از نوعي ناقص  تمام پزشكان به بيماران خود احترام مي
استفاده كرده است اما زماني كه ) ها را پزشكان را مشاهده كرده است نه تمام آن

عد اند بررسي كند و ب ي تمام كساني را كه تا به حال اتانازي كرده فرد، پرونده
ي  هاي انجام گرفته همراه با رضايت قلبي تقاضا كننده نتيجه بگيرد كه تمام اتانازي

هاي انجام  گيري كند كه در آينده نيز درخواست اتانازي بوده است و سپس نتيجه
تام  از استقراي ي آن خواهد بود اتانازي همراه با رضايت قلبي درخواست كننده

ارد جزئي، مورد بررسي قرار گرفته و موردي از تمام مو در آن ي كهييعني استقرا(
 ر كه از تعريف اين نوع از استقراهمان طو. استفاده كرده است) قلم نيفتاده است

بسيار دشوار و گاهي حصول آن اصولاً ناممكن  آيد استفاده از اين نوع استقرا برمي
را با  اعتبار هر يكد و كنن ميت كه استقرا را به چند دسته تقسيم روس ايناز . است

  :گيرند توجه به نوع آن در نظر مي
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آور  قطعي و يقين، استقرايي كه تنها مبتني بر مشاهده است؛ اين استقرا - الف
  . نيست
استقرايي كه علاوه بر مشاهده، بر تعليل نيز مبتني است؛ اين نوع از استقرا  - ب
  .آور است يقين
. آوراست اين نوع استقرا نيز يقيناستقرايي كه بر بديهت عقل مبتني است؛  -ج

ي  مبتني بر مشاهده است كه افاده يناقص تنها استقرا ياستقراانواع بنابراين در 
  ) 163-7، ص 2، ج ش.هـ 1384مظفر، ) (159- 161، ص .م2009لو، (. كند يقين نمي

به عنوان مثال، اگر ديدگاه اقتصادي ده يا پانزده پزشك در پذيرفتن درخواست 
توان به صرف اين مشاهده  ل اقتصادي باشد نمييبيمارانشان مبني بر مسا اتانازي
ي پزشكاني كه مايل به انجام اين كار هستند، صرفاً با  همه«گرفت كه  نتيجه
» علّت«هاي اقتصادي به عنوان  اما اگر انگيزه ».كنند هاي اقتصادي عمل مي انگيزه

نتيجه گرفت كه اگر چنين ن توا ها شناخته شود مي پذيرش اين گونه درخواست
هاي اقتصادي در ميان باشد درخواست اتانازي بيمار از جانب چنين پزشكي،  انگيزه

  .به احتمال زياد پذيرفته خواهد شد
  قياس .2ـ د

هر يك از  »صغري، كبري و نتيجه يا مطلوب«: داراي سه ركن است »قياس«
كه از  براي اين. شوند مي ناميده» مواد قياس«يا » ي قياس مقدمه«صغري و كبري، 

ها پيدا كرد؛  ي اشتراكي بين آن صغري و كبري نتيجه به دست آيد بايد بتوان نقطه
فاطمه «گفته مي شود؛ به طور نمونه، در قياسِ » حد وسط«به اين نقطه ي اشتراك 

حد وسط » بيمار«، ».هر بيماري اتونومي دارد، پس فاطمه اتونومي دارد ؛بيمار است
  . شود حذف مي ،وسط در نتيجهاست؛ حد 
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برهان، جدل، «: ي آن به پنج دسته تقسيم مي كنند قياس را با توجه به نوع ماده
اما از ) در قسمت بعدي مختصري به آن خواهيم پرداخت( »خطابه، شعر و مغالطه
  .تقسيم كرد »يياقتراني و استثنا«ي  توان قياس را به دو دسته جهت صورت نيز مي

پزشك است، پس رازدار » الف« ؛پزشك باشد رازدار است» الف«اگر «عبارت 
يا نقيض (چرا كه در مقدمات آن به نتيجه ي است ياي از قياس استثنا نمونه ».است
يك نمونه از قياس .) ..فاطمه بيمار است (مثال قبل . اشاره شده است) نتيجه

  .اي نشده است هاشار به نتيجه يا نقيض نتيجه ها در مقدمه ا كهچر اقتراني است
قياس اقتراني با توجه به موقعيت حد وسط نسبت به حد اصغر و اكبر 

ي ممكن  به هركدام از اين صور چهار گانه .كند هاي مختلفي پيدا مي صورت
هايي اين چهار شكل را به اجمال مورد  گويند؛ در اينجا با ذكر مثال مي» شكل«

  :دهيم بررسي قرار مي
پس  ،اتانازي از نظر فقهي مردود است ؛ان اتانازي استخواه» ط«آقاي «: مثال

حد وسط در (مطابق شكل اول قياس است  .مردود است »ط«درخواست آقاي 
در اين مثال صغري موجبه جزئي و ). صغري محمول و در كبري موضوع است

ي از آن برآمده است، موجبه جزياي كه  ي كلي است و نتيجه كبري، موجبه
پذيرش  ؛)سالبه كلي(آزادانه نيست  اي هيچ درخواست اتانازي«: در مثال. باشد مي

پس هيچ درخواست  ،)موجبه كلي(هر درخواستي وابسته به آزادانه بودن آن است 
حد ( .مثالي از شكل دوم قياس است) ي كلي سالبه( .»اتانازي قابل پذيرش نيست

حب اتونومي است هر بيماري صا«) وسط در صغري و كبري، محمول است
پس ) ي جزئي سالبه( ».سازي ندارند ، بعضي بيماران ظرفيت تصميم)موجبه كلي(

مثالي از ) سالبه ي جزئي(سازي ندارند  بعضي از صاحبان اتونومي ظرفيت تصميم
: و عبارت) حد وسط در صغري و كبري موضوع است(شكل سوم قياس است 
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ي مستقلي  هيچ تصميم گيرنده )موجبه جزئي(بعضي از كودكان بيمار هستند «
ي مستقل  پس بعضي بيماران، تصميم گيرنده ،)ي كلي سالبه(كودك نيست 

صغري حد وسط در ( .دهد شكل چهارم قياس را نشان مي) ي جزئي سالبه( ».نيستند
  )موضوع و در كبري محمول است

ها  هر كدام از اشكال قياس براي منتج بودن بايد تنها از نوع خاصي از مقدمه
به عنوان مثال وجود دو . ها مورد قبول باشد ي نهايي آن استفاده كنند تا نتيجه

ي جزئي به عنوان صغري و كبري در هيچ كدام از اشكال قياس منجر به  موجبه
بعضي پزشكان كار خلاف  ؛پزشك است »اميد«: مثلاً اگر بگوييم. شود نتيجه نمي
اميد هم خلاف شرع «: نتيجه گرفت كهتوان از اين دو جمله  نمي ».كنند شرع مي
از شكل درست  گيري ي نتيجه لذا شناخت دقيق اشكال قياس و نحوه ».مي كند

ز اهميت يتواند در منطقي فكر كردن و شناخت درست منطق ديگران حا ها مي آن
  . فراواني باشد

ي  جهت درك اهميت استفاده از منطق صحيح در اخلاق پزشكي در نظر خواننده
تن ها از م ، نگارندگان مقاله در ادامه از چند مثال كاربردي كه بعضي از آنمحترم

  :كنند اند استفاده مي مقالات منتشر شده استخراج شده
بهتر است « عبارتگاهي در مورد كودكان به شدت ناتوان  -1-2-مثال د

از ي مورد استفاده  رود؛ نتيجه كار مي هب» 16.مردن براي او بهتر است«يا » .بميرد
ايراد منطقي . نين كودكاني استچاين عبارات، قطع درمان يا درمان نكردن 

دو  ي اين عبارت بايد بر اساس مقايسه«: مخالفان اين ادعا به اين صورت است كه
مورد مقايسه قرار . يعني مردن و زنده بودن وضعيت مجزا به دست آمده باشد،

يت است؛ در حالي كه فرد گرفتن زندگي فرد، مستلزم حضور او در هر دو وضع
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اگر بميرد ديگر وجود ندارد و لذا اين مقايسه از نظر منطقي فاقد ارزش است و 
  )..م2009كلوج، (».ادعايي تو خالي است

: در يك مثال غير منطقي ديگر ممكن است چنين استدلال شود كه - 2- 2-مثال د
همراه با رنج فراوان براي يك كودك تازه متولدّ شده و به شدت ناتوان، زندگي «

را ندارد؛  ادامه داشتناگر زندگي همراه با رنج فراوان باشد ارزش  ؛خواهد بود
ي به شدت ناتوان، ارزش زنده ماندن را ندارد؛  بنابراين يك كودك تازه متولدّ شده

پس بهتر . اي ارزش زنده ماندن نداشته باشد، بهتر است خاتمه پيدا كند اگر زندگي
  .»!ي به شدت ناتوان، خاتمه پيدا كند زاد تازه متولدّ شدهاست زندگي نو

كودكان به شدت «توان ادعا كرد كه عبارت  از طرف ديگر مي -3- 2- مثال د
اين قياس با كه  ناشي از قياس غيرمنطقي ذيل است ».ناتوان بهتر است بميرند

 كودكان به شدت ناتوان از نظر اقتصادي«: گرايي سازگاري دارد تفكر مادي
هر چيزي كه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نباشد بهتر  ؛مقرون به صرفه نيستند

وجود نيايد يا از بين برود بنابراين كودكان به شدت ناتوان بهتر است به ه است ب
طور كه پيش از اين نيز گذشت اين شكل از  همان» !وجود نيايند يا از بين بروند

ه تنها اي منطقي ندارد و ن دهنده، نتيجهقياس به خاطر اشكال در مواد تشكيل 
  . باشد بلكه بالفعل و بالقوه نيز خطرساز مي استفاده از آن اشتباه است

ي شخص  وابستگي زيست شناختي به مادر، جنين را از حيطه« -4-2- مثال د
شخص به  ).م1988كلوج، .(كاهد فرو مي» غير شخص«كند و به  بودن خارج مي
بنابراين  ،يعني حقيّ تعريف شده نداشتن) غير شخص بودن(حساب نيامدن 

وابستگي زيست شناختي جنين به مادر به معناي اين است كه جنين حقيّ تعريف 
حق  ؛ پسندديگران بر او مقدم شده ندارد و كسي كه حقيّ تعريف شده ندارد
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خود و ختي به مادر داردكه وابستگي زيست شنااست جنين  ديگران مقدم بر حق
  ».ل شدن حق سقط براي مادر باشديتواند به معناي قا مي

منطقي مطرح توان از منظري ديگر به شكل غيرمثال قبل را مي -5-2- مثال د
گيرد و كسي كه جنين تا قبل از به دنيا آمدن مورد حمايت قانون قرار نمي«: نمود

ف شده ندارد و شخص به حساب گيرد حقي تعري مورد حمايت قانون قرار نمي
پس جنين تا قبل از به دنيا آمدن حقي تعريف شده ندارد و شخص به  ،آيد نمي

آيد،  آيد كسي كه حقي تعريف شده ندارد و شخص به حساب نمي حساب نمي
تواند سقط  يا سقط نشدن هم نداشته باشد بنابراين ميتواند حق زنده به دنيا آمدن  مي
ها منطق به  ي آن توان ذكر كرد كه در همه فراوان ديگري را ميهاي  مثال ».شود

  .شود ميي اشتباه  اي باعث القاي فكر و نتيجه طرز زيركانه
  صناعات خمس ـ ح

هيأت تأليف . طور كه گذشت، قياس در منطق شامل ماده و صورت است همان
شده اي است كه اگر قياس بر اساس شروط صحيح هيأت آن تأليف  قياس به گونه

آن نيز مسلّم و صادق باشند آن قياس قطعاً يك قياس منتج ) مواد(باشد و مقدمات 
ي آن به تبع صدق مقدمات و صحت صورت، صادق و قابل  خواهد بود؛ يعني نتيجه

نفسه لازم است تا از صادق بودن يا نبودن مقدمات  ؛ بنابراين فياعتماد خواهد بود
توان با توجه  قياس را مي. ل شودمينان حاصقياس نيز مانند درستيِ صورت آن اط

باشد، به پنج قسم  به نوع مقدمات مورد استفاده كه متناسب با هدف تأليف آن مي
ي قياس  در منطق، اقسام پنجگانه »برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه«: تقسيم كرد

، ج ش.هـ 1384مظفر، ( .گيرد مورد بحث قرار مي »صناعات خمس« ها و كاربرد آن
در اين بخش نگارندگان قصد دارند تا ضمن مروري كوتاه بر ) 197 -9، ص 2
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به معرفي صناعات خمس و كاربرد آن در اخلاق پزشكي ) مواد( »مبادي قياس«
  .بپردازند

  مبادي قياس .1ـ ح
يا خود  :از دو حال خارج نيست يقينيقياس خواه يقيني باشد و خواه غيري  ماده

اگر . يا نيازمند دليل و حجت استي حجت است  بيان و اقامهنياز از به خود بي
نياز از حجتند، منتهي  ي قياس از نوع دوم باشد ناچار بايد به مقدماتي كه بيماده

نهايت ادامه خواهد يافت و چنين  ي ادلهّ تا بي شود در غير اين صورت، سلسله
از بيان حجت نياز  بي درمقابل، هشت قسم از مقدمات. چيزي بالوجدان باطل است

گويند و در ادامه به  مي» مبادي قياس«يا » مبادي مطالب«ها  قرار دارند كه به آن
 )199- 201، ص 2، ج ش.هـ 1384مظفر، (: شود ها اشاره مي آن

  يقينيات .1ـ1ـ ح
اعتقاد مطابق با واقع كه (و اخص ) مطلق اعتقاد جازم(به دو معناي اعم  »يقين«

تقسيم ) احتمال صدق نقيض آن وجود ندارد و از روي تقليد به دست نيامده است
اصول و . باشد آنچه كه مورد ابتلاي منطق است معناي اخص يقين مي. شود مي
: شش نوع هستنددهند كه خود  تشكيل مي »بديهيات«را  »يقينيات«ي  پايه

ضرر «عبارات  »اوليات، مشاهدات، تجربيات، متواترات، حدسيات و فطريات«
اتونومي «، »است انسان از جمله هر پزشكنرساندن و سود رساندن از وظايف هر 
در اخلاق پزشكي از اوليات هستند چرا » .وابسته به وجود اختيار در انسان است

  .به همراه خواهد داشتشان را  ها، تصديق كه صرف تصور آن
ناراحت شدن بيمار به خاطر احترام نگذاشتن به او، و علم من  ي دربارهعلم من 

از مشاهدات  ،گرفتار شدن به عذاب وجدان به خاطر انجام سقط جنين ي درباره
هر رازي نبايد «يا  »استي احترام  هر بيماري شايسته« :حكم عقل به اينكه. است
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آنچه  ي دربارهعلم ما . استاز نوع تجربيات » .بدون رضايت صاحبش فاش شود
در «: مانند علم به اينكه است؛شود، از نوع متواترات  در مقالات علمي گزارش مي

» .در حال اجرا شدن است »د«، در فلان جاي دنيا، سيستم آموزشي »ج«دانشگاه 
 ».وزشي براي آموزش اخلاق پزشكي بهترين استفلان سيستم آم« :يا اينكه

كه بسيار شلوغ است به احتمال زياد از نصف  »ن«در بيمارستان دولتي « :كه اين
ي  ، يك حدس قوي است كه در زمره»شود بيماران رضايت آگاهانه گرفته نمي

ي  به واسطه(» .به بيمار بايد احترام گذاشت«گيرد و عبارت  حدسيات قرار مي
به واسطه ي احترام به (» .از بيمار بايد رضايت آگاهانه گرفت«و ) ودنشانسان ب

هايي از فطريات در اخلاق پزشكي به  نمونه) اتونومي، قانون و رعايت اخلاق
  .آيند حساب مي

  مظنونات .2ـ1ـ ح
مقصود از ظن  رود در منطق در دو معناي اعم و اخص به كار مي »ظن«چه  اگر

ترجيح يك طرف قضيه، « :معناي اخص آن است؛ يعنيدانان،  در اصطلاح منطق
پزشك « :كه بگوييم اين. »چه نفي باشد چه اثبات، همراه با احتمال طرف ديگر

حقيقت بيماري را از او مخفي كرد و باعث ضرر به بيمار شد، پس بيمار از او 
فلاني به باورهاي ديني پايبند نيست، پس به احتمال «يا » .شكايت خواهد كرد

هستند؛ چرا  »مظنونات«دو نمونه از  ».وي، فلان عمل سقط را انجام خواهد دادق
گيرند و در عين حال، احتمال  كه به پيروي از ظن غالب، مورد تصديق قرار مي

ها نيز وجود دارد؛ يعني مختصر احتمالي هم هست كه بيمار شكايت  نقيض آن
  .نكند و يا پزشك آن سقط را انجام ندهد
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  مشهورات .3ـ1ـ ح
هستند كه ميان مردم شهرت دارند و تصديق آن در ميان  »مشهورات قضايايي«

، ش.هـ 1384مظفر، (.همه يا غالب عقلا يا گروه خاصي از ايشان رواج و شيوع دارد
انسان هر گاه «عبارت . مشهورات نيز دو معناي اعم و اخص هستند). 227، ص 2ج 

پزشك، «، »كند ب و عروق مراجعه ميكند به متخصص قل بيماري قلبي پيدا مي
، ».بهترين جراح چشم شيراز است »الف«دكتر «، ».محرم اسرار بيمار است

خوب است پزشك « و ».پزشك نبايد بدون رضايت بيمار او را درمان كند«
  . هايي از مشهورات هستند نمونه» .حقيقت را به بيمارش بگويد

  وهميات .4ـ1ـ ح
ها را پذيرفته و  آن قضايايي كاذب و دروغين هستند كه وهم انسان »وهميات«

اي كه خلاف آن را حتيّ اگر برهان بر آن  كند به گونه ها حكم مي با قوت به آن
شفا را به دست « :كه اين. )243، ص 2، ج ش.هـ 1384مظفر، (.پذيرد نمي امه شوداق

پزشكان قصد آزار « :كند كهكه بيماري تصور  اين«و » .پزشك بدانيم نه خداوند
  .از وهميات هستند» .ي پزشكان آدم كشند همه«يا » .وي را دارند

  مسلمّات .5ـ1ـ ح
بحث و گفتگو، بر قبول و پذيرش  دوطرفقضايايي هستند كه  »مسلمّات«

خواه در واقع نيز صادق باشد يا نباشد يا هر دو احتمال  .اند ها توافق كرده صدق آن
شك و بيمار هر مثلاً پز ؛)251، ص 2، ج ش.هـ 1384مظفر، (شته باشدها وجود دا در آن

) يا بايد(با توجه به شرايط بيمار، بهتر است « :ند كهباش فقدو در قدم اول مو
كه صحبت كنند و يا اين... و بعد در مورد نوع درمان و » سرطان او درمان شود

هاي پزشكانِ بيمارستاني،  علّت اكثر بي اخلاقي« :طرفين گفتگو معتقد باشند كه
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 كه هر دو ي بحث با يكديگر بپردازند و بعد به ادامه» سيستم مديريتي اشتباه است
  .هاي كاربرد مسلمّات است از نمونه

  مقبولات .6ـ1ـ ج
مورد ها  ي آن قضايايي هستند كه از روي تقليد، از كساني كه گفته »مقبولات«

اين اطمينان يا يك امر آسماني است يا منشأ . شوند وثوق و اطمينان است اخذ مي
 به طور مثال. )253، ص 2، ج ش.هـ 1384مظفر، (.فزوني عقل و تخصص شخص است

كه قرآن كريم صراحتاً به آن اشاره » ممنوع بودن سقط به خاطر تنگ دستي«
ي  از جمله» ممنوعيت اتانازي به حكم صريح قرآن كريم«كرده است و يا 

كشيدن سيگار«كنند كه  تخصصان مجرب ريه نيز اظهار ميكه م اين. مقبولات است
  .استنيز از مقبولات  »از عوامل اصلي ابتلا به سرطان ريه است

  مشبهات .7ـ1ـ ح
اند كه در اثر مشابهت ظاهري با يقينيات يا مشهورات  قضاياي كاذبي »مشبهات«

افتد،  به اشتباه ميبا به كار بردن اين قضايا در استدلال، مخاطب . اند پذيرفته شده
واقعي را ندارد يا خود طب قدرت تشخيص امور واقعي از غيرچرا كه گاهي مخا

كه  اين ).253، ص 2، ج ش.هـ 1384مظفر، (.از اين امر عاجز است اند استدلال آورده
كردن  هاي واهي و غير علمي پزشكش را براي قبول خانم بارداري، علّت تراشي

كه پزشك بدن بيمار را با علّت  طبيعي بپذيرد، اين عمل سزارين به جاي زايمان
كه بيمار فكر  جهت برهنه كند و اين علمي براي معاينه، بيهاي واهي و غير تراشي

مورد روان پزشكش به بيماري روحي او مرتبط  جهت و بي كند كه سؤالات بي
  .چند مثال از مشبهات در اخلاق پزشكي است) در حالي كه نيست(است 
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  مخيلات .8ـ1ـ ح
د، بلكه در نفس ني تصديق را ندار قضايايي هستند كه صلاحيت افاده »مخيلات«

آورند كه باعث پيدايش يك سري انفعالات نفساني  انسان، تخيلاتي را به وجود مي
، 2، ج ش.هـ 1384مظفر، (شود مي) شجاعت نشاط يا حزن و اندوهو  مانند شادماني(

را چون صندوق پول تصور كند و با ديدن او كه پزشك بيمارش  اين). 255ص 
كه خيال كند  پردازي بدن بيمارش را برهنه كند اينكه با خيالاين ؛شادمان شود

هايي از مخيلات در اخلاق  پدر يا قيم بيماران است و احساس برتري كند، نمونه
  .پزشكي است

  ي صناعات خمس مروري اجمالي بر فايده .2ـ ح
غالباً اختصاص به كساني دارد كه با علوم  »مغالطه«و  »برهان«ي صناعات  فايده

البته سودمندي صناعت برهان . نظري و شناسايي حقايق وجودي سر و كار دارند
. براي چنين كساني بالذّات و سودمندي صناعت مغالطه براي ايشان بالعرض است

حقوق ي  براي مثال شناخت حقوق بيماران جهت تأمين رضايت خاطر و اقامه
ايشان، بالذّات مفيد است؛ اما شناخت رفتارها و تفكرات اشتباه پزشكان در مورد 

تواند از انجام  ها مي رفتار با بيماران، بالعرض مفيد است چرا كه فرد با شناسايي آن
نيز زماني  »جدل«صناعت . ها پرهيز كند؛ مانند رفتار پدر سالارانه در پزشكيآن

داف خود ها براي رسيدن به اه دان كند كه اخلاق پيدا ميدر اخلاق پزشكي كاربرد 
گويي  كردن و پاسخ ف مقابل هستند؛ مثلاً براي توجيهبا طر نيازمند مناظره و مباحثه

هاي دارويي هديه  كه چرا نبايد از شركت هاي پزشكان مبني بر اين به ايرادگيري
درماني رضايت و  يندهايرا بايد از بيماران براي انجام فراكه چ يا اين گرفت

  .توان از صناعت جدل بهره برد مي برائت گرفته شود
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هاي آموزشي براي قانع و راضي كردن دانشجويان،  ها و كارگاه آنچه در كلاس
رود تا همت آنان را برانگيزاند  كارمندان در باب موضوعات مورد بحث به كار مي

 »خطابه«از نوع صناعت ها را به رعايت كردن اصولي خاص دعوت كند  و آن
توان ميزان علمي بودن مباحث  مي ر اين صنعت با توجه به نوع مخاطبد. است

يك طرفه است و روشي براي  اين صنعت بر خلاف جدل،. كردمطرح را تنظيم 
پزشكان و غيره ند گروهي از پزشكان يا پيراتوان مردم كه مي ي ازكردن نوعمتقاعد

  .آيد به حساب مي ندباش
ي  نيز با هدف ايجاد انفعال و تأثيرات عاطفي بر افراد، از قوه »شعر«صنعت 

ي تصديق  چه قياس به كار رفته در صناعت شعر افاده اگر. برد تخيل بهره مي
 تواند گذاري و اقناع مخاطب مي پذيري، تأثير كند، ولي براي كمك به تأثير نمي

  .به و گاهي صنعت جدل استفاده شودهمراه صناعت خطا
  
  نتيجه
ي بين الفاظ  از تعاريف، مفاهيم، رابطه ،منطق در بيشتر مباحث اخلاق پزشكي

اي منطق را پبه طور كلي رد. هاي تصديقي كاربرد دارد،گرفته تا گزاره... و
توان اهميت  به عنوان نمونه مي. توان در جاي جاي اخلاق پزشكي يافت مي

شناخت : دآور شداين گونه ياي صحيح از علم منطق در اخلاق پزشكي را  استفاده
ها در جايگاه صحيح، مناسب و مرتبط  ي استفاده از آن زمينه منطقي الفاظ، پيش

 ،17»خودكشي كمك شده«است؛ به عنوان مثال اگر فرد نداند كه الفاظ 
ها را  مختص يا مشتركند، ممكن است آن 19»كشتن از روي ترحم«و  18»اتانازي«

توجه به مفهوم منطقيِ عبارات و تصميمات  .استفاده كندناخواسته به جاي يكديگر 
ي نادرست از آن عبارات را از بين  اتخاذ شده، امكان سوء برداشت و استفاده



 

 

1389 تابستان، دوازدهم، شماره چهارمسال    پزشكياخلاقفصلنامه/   82

اره
 گز

ليل
 تح

 در
طق

د من
ربر

كا
 

كي
زش

ق پ
خلا

ي ا
ها

  

برد؛ مانند عباراتي كه ممكن است القاگر جواز سقط جنين، كشتن شخص  مي
از  ي ناآگاهانه همچنين استفاده. باشند... انسانيِ در وضعيت خاص مانند كما و 

گيري از چينش نادرست مقدمات منطقي در ساخت قياس  مقدمات اشتباه يا بهره
تواند به كمك علم منطق ممانعت گردد؛ به عنوان نمونه اگر در مباحثات اخلاق  مي

حق هر فرد براي «يا » حق مادر براي درخواست انجام سقط«پزشكي مانند بحث 
استفاده شود شخص منطقي به  ، از مشبهات و وهميات»درخواست كردن اتانازي

و طرف مقابل را نسبت به  دهد ميي مورد استفاده را تشخيص  راحتي مغالطه
  .كند تصحيح نظراتش راهنمايي مي

ها نيز در  و جايگاه هر يك از آن »اقيسه«شناخت صحيح صناعات خمس، مواد 
. ندي نظرات صحيح و منطقي و درك منطقي عقايد ديگران بسيار مفيد هست ارائه
هاي اخلاقي را عمدتاً در چه نوعي از مواد اقيسه جستجو كنيم و  كه گزاره اين
ي چه نوعي از صناعات خمس هستند در توليد  ها مواد اوليه كه هر كدام از آن اين

  . علمي استوار، محكم و قابل اعتماد بسيار مفيد خواهد بود
به بيان كردن و يا تواند منجر  روشن است كه عدم آشنايي با علم منطق مي

-پذيرفتن عقايد و نظرات اشتباهي شود كه نادانسته و ناآگاهانه باعث ورود آسيب

بنابراين لازم است  ؛شوند ي اخلاق پزشكي مي حوزهبه  هاي جبران ناپذيري
باحث اخلاق پزشكي سر و ، كاركنان و ساير كساني كه با مدانشجويان، استادان

براي پرهيز از به كار بردن (و ناصحيح منطقي هاي صحيح  با گزاره كار دارند
هاي قابل قبول، آشنا  ي گزاره ي استفاده از مقدمات منطقي براي ارائه و نحوه) ها آن

  .گردند
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  ها نوشت پي
1 Inter subjectively  
2 Mental states 
3 Positivistic  
4 Behaviorism  
5 Bioethics 
6Futility 
7Danaus 
8Autonomous 
9Paternalistic 
10Autonomy 
11Disclosure 
12Capacity 
13Voluntariness 
14Zuger 
15Miles 
16Better of dead 
17Assisted suicide 
18Euthanasia 
19Mercy killing 
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